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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  استراليا- داکتر محمد کريم فارغی: انتخاب از

  ٢٠٢١ مارچ ٢۶

  
  داکتر محمد کريم فارغی

   ياد محمد امان فارغیرامیگ اثری از : مخمس بر غزل حافظ

  ده کام دل به بار آرـشان کنی بتت دوسدرخ
 دگی در کشتزار آردـق، زنـت حـمـاب رحـحـس       و در گلشن گذار آردـوروزی چـح نـبـيم صـسـن

 ده کام دل به بار آرـشان کـنـی بـتـت دوسـدرخ        ر شار لطفی شو که فصل کردگار آردـتو ھم س

  ج بی شمار آردـه رنـن کـر کـی بـنـمـال دشـھـن

 ر و الفت، موج فرحت در کنار آردـھـم مـيـسـن        آردگلشن طرب، فصل بھارخوش آن روزی که در

 ان که کام دل به بار آردـشـنـی بـتـت دوسـدرخ        صل بھاران، ذوق کار آردـت فـدر دلـی کانـدم

 ج بی شمار آردـه رنـن کـر کـی بـنـمـال دشـھـن

 ی که دھقان را به سوی کشتزار آردـا وقتـخوش        رغزار آردـدر مخوشا ذوقی که مرغ زار را، 

 ان که کام دل به بار آردـشـنـی بـتـت دوسـدرخ        وبھار آردـم نـيـمـوروزی، شـح نـبـاد صـو بـچ

 ج بی شمار آردـه رنـن کـر کـی بـنـمـال دشـھـن

 آردرنگی روی کارويض مقدمش گل، آب ـز ف        آرد شھسوارآنگذارگلشن، که در خوش آن روزی

 ان که کام دل به بار آردـشـنـی بـتـت دوسـدرخ        دل، ھزار آردـيـل بـبـلـادی بـوق و شـرود شـس

 ج بی شمار آردـه رنـن کـر کـی بـنـمـال دشـھـن

 ازم و قطار مـام در بــردش آور جـدر گ! ا ـيـب        ی گلگون عذار ماـاقـا سـو بـگـب! د ـصاـرو قـب

 ا دان که بعد از روزگار متـمـيـنـت غـبـحـص        شم اشکبار ماـف ز چـان رخ و زلـھـنـن پــکـم
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 ند گردون بسی ليل و نھار آردـردش کـی گـسـب

 افظـر حــی رود راه دگـت کـبـحـز راه مـجه ـب       فت با خبر حافظـر و الـھـوز مــا از رمـده تــش

 اغ از خدا خواھد دگر پيرانه سر حافظـن بـدري      حافظبس چون فارغی عشق بتان دارد به سر ز

 دی و سروی در کنار آرئب جوـد لـنـيـشـنـه بـک

 


